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 به نام خدا 

هايي از ميان پرده پرده P0F

1
P  

سفرهاي بلند را با : (و يك عبارت فارسي هم داريم كه) شود يك قدم شروع مي سفر هزار فرسخي با: ( گويد مثل چيني مييك َ

قدم اول در فرودگاه مهرآباد بر پلكان هواپيما  اما اينروزها قدمها بلند و سفرها كوتاه شده است،). كنند قدمهاي كوتاه شروع مي

يومتر راه را پيمايي، هزار كل ظرف سه ساعت راه. گذاريد، قدم دوم در فرودگاه استانبول، و قدم سوم در فرودگاه بخارست مي

                                                                                                                                            .       ايد پيموده

آمد و  دم كاروانسرا بدرقة مسافر ميَ ر لااقل تاگرفت، هنگام حركت، كاروانسردا  قديمها كه مسافرت با شتر و اسب و الاغ انجام مي

اما اينروزها وضع . شريك دزد و رفيق قافله بودندكمتر   خواند، مسافرين هم مي كرد و دعايي گرفت و نباتي بدرقه مي آيينه قرآن مي

كش و  تير هاي هواپيمايي در فرودگاهها همة مسافرين را با چشم حرامي و خوني و هفت دگرگونه است؛ چند ماهي است شركت

يكي عجيب و خواهد درون هواپيما قدم بگذارد از سرتاپاي او با دست و چشم و وسايل الكترون هر كس مي. كنند كماندو نگاه مي

گونه وسايل هواپيما  تيري، تفنگي، مسلسي و از اين كه مبادا بمبي، هفت) پلماسند مي(كنند و بقول كرمانيها  غريب بررسسي مي

دزد  وقتي دختر زيبايي كه شريك .كنند به پير و جوان و زن و مرد و عامي و عالم و هيچكس هم ابقا نمي. دزدي همراه مسافر باشد

شود  دزدد و به هفت زبان مسلط است و تحصيلكرده و دانشگاه ديده است، ديگر به چه كسي مي است و هواپيما ميو رفيق قافله 

كم بدنبال  اگر كار بدين روال پيش برود، بايد كم. اند ولي مسافرين هم گناهي نكردهها حق دارند،  اطمينان كرد؟ مثل اينكه شركت

.                                                                                                         فتهمان كاروانها و كاروان سالارهاي قديم ر  

كشور روماني سرزميني است از جهت وسعت . گرفت سفر من به روماني بر حسب يك دعوت دانشگاهي صورت مي :ميان پرده

 5/1شود و بخارست پايتخت آن حدود  ميليون تن مي 20قريب « و جمعيت آ) يك ششم ايران(هزار كيلومتر حدود دويست و سي

شماري چاك چاك كرده است و دانوب  ي كوچك و بزرگ بيسينه خاكهاي نرم اين سرزمين را رودها. ميليون تن جمعيت دارد

حاصل نيز در اين سرزمين  رساند بهمين سبب حتي يك وجب خاك بي بزرگ همچون شريان آرات به همة جوارح اوخون حيات ني

                                    .                                         اند شود، تراكتورهاي عظيم، دهات كوچك را به هم پيوسته ديده نمي

ها بوده  هر دو سرزمين معرض جنگها و كشتارها و قتل و غارت: ما از بعض جهات تاريخي وجوه اشتراك مختصري باروماني داريم

 خواهيم با كشورهاي غرب هم روابط داشته باشيم، هر دو نفت داريم، و هر دو همساية روسيه روسيه هستيم، هر دو مي. است

                                                            
.به کشور رومانی صورت گرفت ۱۳٤۹يادداشت سفری است که در مهر و آبان  - ۱  
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بنابراين توانن گفت كه هر دو هم معدن و طبعا هم دشمنيم P1F

2
P خوانند،  مي) پشت پرده(كشورهاي اقمار مسكو را معولا كشورهاي !  

اما در اين ميان تكليف كشوري مثل روماني كه هنوز صد در صد . لابد كشورهاي طرفدار امريكا و آزادار هم پيش پرده لقب بايد داد

.                                  تناسب نباشد شود؟ گمانم عنوان ميان پرده براي چنين حالتي بي نده چه ميخود را به پشت پرده نكشا  

مردم اطراف آن . درياي سياه، در حكم يك كاسه داغ شورباست كه در ميان چند كشور سرد اطراف ان نهاده شده باشد :درياگدار

اگر اين دريا نبود و از طريق بسفر به درياي گرم . داشتند اي بر مي از اين شوربا چمچمه هر كدام، قرنها و سالها، به فراخور حال خود

بندرهايي مثل رستف در روسيه، باطوم در قفقاز، ترابوزان . ماند زده و منجمد مي مربوط نمي شد همة نواحي اطراف درياي سياه يخ

هائي هستند  ها و پنجره كش سني و ادسا در اوكراني، همه در حكم نفو سينوپ در تركيه، و رنه در بلغارستان و كنستانتزا در روما

.                                                                                            كنند  زده اطراف را به اين دريا باز مي كه سرزمينهاي يخ  

كج  شده و همه مه كشورها بيشتر شده است و اين كاسة سياه حليم بطرف او البته اين روزها، سهم بابابزرگ، يعني روسيه، از ه

. لولند اي در آمده و ناوگان بزرگ روسيه در آن مثل مور و ملخ مي چربيها به طرف او ميل كرده است، در واقع بصورت يك حوضچه

)درياگداري(بغازبسفر، يا به تعبير من  P2F

3
P سال پيش بر روي آن پلي از كشتيها  2400شا در  متر عرض دارد و خشايار 1500كه حدود  

نقاشي كرده  شا را بر پشت خود، در صفحات تاريخ اي خشايار نه اي كه هنوز اثر تازيا و قايقها بست و عبور داد، همان كرانه و كناره

كه مردي شعر  -ترتيب سفر من به وسيلة آقاي سنندجي سفير ايران .دقيقه راه هوايي است 55از استانبول تا بخارست حدود . است

 -آقاي حكيم پپسكو  استاد دانشگاه روماني و دو تن اعضاء سفارت، . دوست و شاعر و اديب است، و دانشگاه روماني داده شده بود

.                    منظم و مرتب انجام شودبايست طبق برنامه  همه كار مي. از فرودگاه مرا هتل رساندند -آقايان اردوش و پيروزنيك  

دانشگاه مخارج روزانة مرا حساب كرد و نقير و قطمير پرداخت، حتي كارت استفاده از رستوران دانشگاهي كه قيمت غذا در انجا 

يفات و تجمل نداشت، اگر به يعني بازديد ما جنبة تشر)). بازديد وكار : (( در همة موارد برنامه قيد شده بود. ارزانتر از ساير جاهاست

اين امر درهمان لحظة اول آدم را گاه ). هر چند جزئي بود( بايست كاري انجام دهيم  كرديم مي رفتيم يا آرشيو را تماشا مي موزه مي

                                                            
من در مورد پاکستان . اين ترکيب از نمونۀ يرکيبان هم سنگ و هم چند و هم دوش و رنگ و هم ريش و هم خواب و هدرد است - ۲  

.ميليون تن در سال نيست ۱۳ميزان استخراج نفت رومانی اصولا بيش از ! ام کردهو کشور خودمان، عبارت هم ريگ را هم مونتاژ   
شد زيرا دريای  خوانده می اطارق چنين  خوانند، چنانکه جبل البحرين می سابقا، يغاز را که گويا کلمۀ ترکی است، به صورت ترکيب عربی وجمع - ۳  

مرحوم جيحيون يزدی برادريسحيون، دريای آرال و مصب آمودريا و سيحيون . شوند م جمع میدارد که دريای مديترانه و دريای سياه، در اينجا با ه
ای  شود و هر رودخانه شايد به حساب اينکه آمودريا و سيردريا، در  لهجۀ شرق ايران به طور کلی بنام دريا، بحر خوانده می( را بدين تعبير آورده

هرچند ادای حق ما در دين است  : شعر، بدشير به ظنز درباب ما درخود گويند گويندۀ نيکو  ر تند، اين، آنجا که در اين تعبي)در افغنستان دريا است  
.         البحرين است که مجمع..... اما چکنم حقيقتی در بين است       گاهی سيحون زايد و گاهی جيحون       نازم به   
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كشوري . در كشوري كه بهرحال، اصل بر فضيليت كار و تقديم كارگر نهاده شده است. كه دريك كشور سوسياليستي است كند مي

                                                                              . كه در آنجا، به قول مرحوم بهار، مزد بخشند به ميزان توانايي و زور

: ديدني نه شنيدني  

كشورها نروي نبيند به من نشنيده بودم كه كشورهاي سوسياليستي زندگي خاصي دارند، اما اين حالت زندگي را تا آدم به خود اين 

بود اما از جهت رفتار و كردار و ضياءالعماء يك مامور دولت : تواند كرد، همان حكايت ضياءالعلما بيرجندي است خوبي تصور نمي

 الامان واداشته بود، وقتي يك بازرسي براي امتحانات بيرجند رفته بود، سلوك با مردم حالاتي داشته كه همه را به تنگ آورده و به

چيزي براي من گزارش كن  العاء هم وزير معارف وقت به بازرس تلگراف زده بود كه پس از انجام امتحانات، از وضع و حال اين ضياء

  :                         اءالعلماء، اين تلگراف را به وزير مخابره كردبازرس، در همان روزاول برخورد باضي! ام مردغريبي است كه شنيده

گذارد،  تا آدم يا به كشورهاي سوسياليستي نگذارد، نمي!) اند، ديدني است، نه شنيدني ير، اين ضياءالعلماء كه گفتهجناب وز(

نويسم، لابد همة آنها احتمالا صد در صد نخواهد  البته مطالبي كه من مي! كنند؟ گويند و چه مي تواند بفهمد كه اينها چه مي نمي

اما به هر صورت، . جا آشنا كند تواند آدمي را با همه چيز و همه شوري پر جمعيت و و سيع، نميبود، زيرا يك گردش يك ماهه در ك

ها، بايد بگويم كه مسافرت من دريك كشور كمونيستي صورت گرفت، يعني كشوري كه حزب  قبل از شروع به نگارش اين يادداشت

ز هر چيز ناچارم اذعان كنم كه ابا همه اينها قبل . ده استكند، و اصول سوسياليسم در آن پذيرفته ش كمونيست بر آن حكومت مي

.                                      برم گويم و بعد دست به قلم مي و بنابراين اول اشهد خود را مي! بنده يك نويسندة كمونيست نيستم  

: گويند ها مثلي دارند كه مي انگليسي! نيست) سرخِ سرخ(اني بايد اظهار كنم كه در اين كشور روماني هم درواقع يك كمونيست ثدر

حكومتهاي امروز عالم هم !)) توان فقط مقداري از آن را داشت، زن يا آبستن آبستن است و يانيست آبستني حالتي است كه نمي(( 

اند دولتهايي كه  هر كه از مانيست برماست، اما حقيقت اينست كه پيدا شده! اشد و ياكاپيتاليستبايد ياكمونيست بقدم قاعدتا 

اند قدري رژيم سرخ از نظر مسكو و ميدان سرخ، اندكي توزرد خواسته P3F

4
P بدين معني كه از يك طرف حزب ! از آب در آمده است  

تبليغات كمونيستي چين است، و از جانب ديگر رئيس  كمونيست حاكم برامور است و بهترين ساختمان وسط شهر در اختيار

                                                            
سرخ خونين رنگ، يکی ناگهان توزرد ميشود، البته رنگ داخل آن زرد است ولی گاهی ازايد، از ميان ده تا هندوانه تو لابد هندوانه خريده - ٤  

.آيد، ولی بهرحال، هر چه هست توزرد است سرخها شريرنتير به مذاق می  
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)چشمة جو ( نمايد، و در وسط ميدان بزرگ بخارست گردي مي جمهورش آمريكا P4F

5
P هتل بزرگ اينتركنتينانتال با سرمايه آمريكائيان  

                                            !                                                   سايد به آسمان عظمت مي در بيست و چقد طبقه سر

مصرف پرتقال و مركبات مردم خود را از كشور   روماني دولت اسرائيل را به رسمين شناخته و در انجا سفارت دارد و سالي يك ماه

چنين بادول عرب  و هم!) دهد، حداقل بايد شراب يا گندم بدهد گويم در برابر سلاح مي و من نمي( كند  اسرائيل خريداري مي

اين روزها  !تا كنون معادل چهارصد هزارتن گندم تنها به مصر داده است 1967جان در دو قالب است و از جنگ ژوئن  يك

اند، مسكو و كشورهاي مركزي كمونيستي هم با آنها  اند كه به اين روال پاي در ميدان سياست نهاده هاي چندي پيدا شده  كشور

من، فلاني را : يكي گفت. دانند كه لااقل اگر كمونيست نباشيد، بندة زرخريد كاپتاليسم هم نخواهد بود ا ميكنند، زير سازگاري مي

اي، زيرا اينها  از نظر اسلام كار مهمي نكرده: رفيقش گفت. كه مسيحي بود به كمك پول آقاخان، هفت امامي و اسماعيلي كردم

ام، تو او را دوازده امامي  خيلي خوب، من تا هفت امامش رسانده: جواب داد. ننددا همانها هستند كه حسن صباح ملحد را پيشوا مي

.                                                         دلخواهش است. كمينفرم هم فعلا به همين كه سري با او، دلي با ديگري دارند! كن  

ندم كه رندي نه نه در مسجد گذار: رسد كه بايد بگويد باشد كارش به جايي ميتدبير  در چنين مواردي است كه اگر آدم اُمل و بي

در ميخانه كاين خمار خام است، و اگر آدم زرنگ و تودار و پيش بين باشد، ببخشيد كه مثل اندكي زننده است، حكايت هم از آخور 

                                                                             .                              نمايد خوردن و هم از تو بره بردن صادق مي
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درباب . ای از ميدان مرکز شهر بخارست است ترکيب فارسی است که از طريق عثمانی به رومانی رفته که نام گوشهجو  اين کلمۀ چشمه - ٥  

.بازهم سخن خواهيم گفت گونه کلمات فارسی درروما نی اين  


